هنجارگریزی و تجربه گرایی در شعر باباچاهی 

سریا داوودی حموله

علی باباچاهی (متولد 1321کنگان بوشهر)  نامتعارف‌ترین چهره‌ی ادبیات ایران؛ از همان آغاز فعالیت با کلمات بندبازی کرد تا «متفاوط نویس» باشد و در پیشبرد شعر «وضعیت دیگر» آن چنان به موج سواری پرداخت که منتقدان به ستایش و نکوهش‌اش برخاستند! جدا از جریان‌های رایج، نقد و خوانش‌های پیرامون باباچاهی محملی برای کشمکش‌های ادبی یا تصفیه  حساب‌های شخصی و بیشتر نقدی علیه شاعر است تا شعر... عده‌ای برآنند که این نوع شعر فعلا موضوعیت ندارد و برای نسل پسین فردا می‌نویسد؛ عده‌ای عقیده دارند که باباچاهی وسط هیچ گیرکرده و «گیج هیچ‌های خودش شده » (2)... نظریه‌هایش قابل طرح  در ادبیات نیست و در تحلیل و تفسیر شعر دیگران  مستبدانه عمل مي‌کند! و  شعرش  طرح مسئله‌های بی‌جواب است! 
این حرف‌ها نه غرض است نه نقص غرض ! متن ذیل قرار است به  دوراز نقدهای ستایشگرایانه و یا بو داده؛ با نقبی به گذشته و حال و تعاملی بر آثار باباچاهی با محوریت نیمایی و پسانیمایی ... به بررسی اجمالی لحن و نثریتِ شعرش پرداخته تا در روشی پدیدارشناسانه و به دور از ارجاعات غیر ضروری و پیش فرض‌های خود بنیادانه (subjektivism) به بعضی تردیدها جواب بگوید.
دوره‌ای که باباچاهی«فقط اهل عقل بود»
دفترهایی چون ...در بی تکیه گاهی (1346)... جهان و روشنایی‌های غمناک (1349)... از نسل آفتاب (1353)... صدای شن (1356)... از خاکمان آفتاب برمی‌آید (1368)... آوای دریا مردان(1368)... با موضوعیت مفهومی و در راستای شعر معنایی محسوب می‌شوند که زبان در خدمت معنا و معنا در خدمت زبان و فرم و محتوا موازی  هم هستند. در این دوره مولفه‌ها و تئوری‌ها عینیت آن چنانی ندارند و شاعر بیشتر از نگره‌های سیاسی و اجتماعی استفاده کرده است...
 باباچاهی تا دهه‌ی شصت در حوزه‌ی معنا و فرم متحول نشد، او تکنیک و فرم را  با دیدگاه نیمایی شروع کرد؛ کاملا ناخودآگاه و الهامی؛ در این دوره به نوعی خواست میراث نیما را تئوریزه کند (3) اما نتوانست از ساختار زبان به نحو احسن بهره گیرد. پس با فرایندی دیگر آوانگاردیسم شعری خود را بر پایه‌ی تئوری بنا نهاد... بعد از مدتی به فصاحت شعر شاملو  نزدیک شد و قصد داشت بر کلمات حکمرانی کند... در این ادوار باباچاهی هم‌چنان به تجربه‌گرایی و موازی خوانی‌هایی در راستای شعر شاعران اشتغال داشت و با  تلفیق ذهن – عین و نثر- شعر و با حذف‌های تعمدی! تشکیلات زبان را به هم  می‌ریخت.
دوره‌ای که«هیچ های بزرگ پیدا شد»
در این دوره همه‌ی مفروضات باباچاهی از برون و درون آغشته به تئوری‌های فلسفه‌ی زبانی شد و با گسستی صد و هشتاد درجه در ساختار زبان، با نحوستیزی و هنجارگریزی به قولی «علی نویسی»!! را شروع کرد، در این دوره بیشتر مولفه‌هایش متنی است؛ در باز‌ زایی و نوزایی‌ها و در عینیت بخشی به ذهنیت شعری قواعد بازی را به هم ریخت و  از فرم و محتوا دور گشت! و با شالوده شکنی(‌(deconstruction یا ساختار زدایی سعی در نوآوری داشت. باباچاهی با ذهنیتی نشات گرفته از «بت‌های ذهنی» (4) آنها در بستر فلسفی به سرایش پرداخت! و به مدد متن‌های نیچه –هایدگری در ادبیات نعل وارونه زد و متفاوط با فرایند ساختاری زبان، شعر شبه پسامدرنی را بنیاد نهاد و با تئوری فیلسوفان اقتدارگرایی مانند  میشل فوکو، ژاک دریدا، رولان بارت، هایدگر... با تعارضات ناهمگون به تناقضات و سفسطه در معنای فیزیکی کلمات رسید... پس برای فاصله‌گیری از تحجر زبانی به بازی‌های لفظی روی آورد تا شعر را به قول خود!! از عوام‌زدگی برهاند و ذهنیتش را به مولفه‌های «پسانیمایی »، «تاویل متن»، «مولف مرده»، «سفید خوانی» و قرائت‌های نامریی ... سوق داد.
... منزل‌های دریا  بی‌نشان است (1374)
باباچاهی در «منزل‌های دریا  بی‌نشان است» رویکردی تجربه گرایانه دارد. او عادت‌های ساختاری را با شکستن لحن در هم تنید و با ذهنیت اسکیزوفرنی روبرو شد... گریز از نگاه خطی، گریز از فرم را به دنبال داشت؛ طغیانی که کلمات همدیگر را دفع می‌کنند و باعث انفصال متن می‌شوند؛ البته با مدد کاربری از سوژه‌های دهه‌ی شصت و موتیف‌های مکرری چون دلهره، تهدید، هراس، اضطراب، سرخوردگی، دغدغه‌ها، گم‌گشتگی به سمت تاریک کلمات بیشتر نظر داشت. باباچاهی  به تعمد لحن محاوره را وارد زبان شعر کرد ولی  نتوانست فضای دیالکتیکی تازه‌ای ایجاد کند و با متن فرساینده به ساختار ارجاعی (referential) روی آورد. ذهنیتی که ظرفیت‌های پنهان متن را به اغتشاش کشاند؛ زیرا او  در این دوره هنوز دارای یک ذهن قالبی بود، پس با حرکت‌های رادیکالیزه به ساختارهای توضیحی، نوستالژیکی و تاویلی پرداخت.
... نم نم باران(1375)
باباچاهی در «نم نم بارانم» با ابتر نویسی و جنبه‌های غیر دستوری زبان معیار، سیگنال‌هایی فرستاد. به این طریق به تئوریزه کردن شعر مش غول شد؛ زیرا  او سال‌ها زیر سلطه‌ی شعر بود و این بار خواست شعر را زیر سلطه خود بیاورد؛ زیرا تئوری‌ها جباریت متنی را از ذهنش سلب کرده بودند. در «نم نم بارانم» مولفه‌ها متنی است: «...-مقصد ما ولی نرسیدن بود ص 48...- هر کس می‌تواند جای مرا عوض کند در سراسر متن ص83..- پست مدرن‌ها هم به شیوه‌ی خودشان عاشق می‌شوند ص 97...» شاعر شتاب‌زده سعی در تخریب زبان دارد. از طرفی حس‌آمیزی، تصویرگرایی و آشنازدایی در محوریتی صورت گرفت که مولفه‌ها در عینیت بخشیدن به ذهنیت در حوزه شعر زبان (languge‌ poetry) قابل تامل‌اند. این دفتر شاید نقطه عطف تحول شعری‌اش محسوب شود؛ با  نقطه چین‌های تعلیقی و  قرینه‌های لفظی که محور یک سری اختلال‌ها گردید، ولی با تناقص آشکار در متن‌های خود ارجاعی در حذف‌های خودآگاهانه شتاب کرد. باباچاهی با زمینه‌های اجتماعی و  انقلاب تاویلی از معنا شناسی ساختاری گذشت و با رویکردهای فرامدرن و پسامدرن مولفه‌های عدم قطعیت، معنا گریزی، پلی فونیک و چرخاندن ذهن  به پارودی؛ مطایبه و طنز فلسفی تجربه دیگری را بنا نهاد:
- عده‌ای از آن سرِ متن می‌آمدند/ با رنگ و روی پریده/ ما به سمت خودمان پیچیدیم/ هوا دیگر روشن بود/ بعد از دو سر علامت پرسش/ پزشک قانونی/ قانونا" مرا که همین‌طور و به جای او/ من هم تمام آن چه را ندیده بودم/ و هرچه را که نمی‌خواستم ببینم و بشنوم/ این وقت صبح را...( نم نم بارانم ص 107)
...عقل عذابم می دهد(1379)
باباچاهی در «عقل عذابم می‌‌دهد» با جسارت به نوعی از خود گردانی (self-determinidtion) روی آورد و به بهانه‌ی جریان سازی‌ها مبلغ ذهن فلاسفه شد و باعث اغتشاش ذهنی و زبانی ادبی گردید. در این خودگردانی‌ها و دیالکتیک‌های تقابلی به عقل ستیزی نهیلیسمی و فضا‌سازی‌های متناقض پرداخت... در این دوره جریان‌های فکری آن چنان گستری پیدا کرد که یوتوپیانیسم، اومانیسم و تاریخ با روح تازه‌ای نمود پیدا کردند؛ انسان و جهان و مافیه در این عصر دستخوش تغییرات جهشی شد و خیلی از ارزش‌ها مفاهیم وجودی خود را از دست دادند در این راستا باباچاهی فلش ذهنی‌اش را با فلش ذهن فلسفه‌ی فوکو و دریدا هم راستا کرد و با گزاره‌های خبری تئوری‌های کلیدی را وارد زبان شنیداری کرد و باتنوع، تکثیر سوژه و فضاسازی‌های تعارضی خواست خود را آپ تودیت کند؛ اما ذهنیت ژنتیکی باباچاهی این روند را سلب کرد و با تمسک به رمانتیسم و احساسات‌گرایی از نشانه‌ها گاهی از پست مدرنیسم  فاصله می‌گرفت:
...قیافه‌ام که خیلی مشکوک بود(1381)
باباچاهی در« قیافه‌ام که خیلی مشکوک بود» با من گویی‌های مستقیم و توتولوژی (این همان گونگی)های انتزاعی به هذیان سرایی مشغول شد! (7) با این که کلمات از لحاظ فرمیک جسمیت فیزیکی دارند اما از حیث مورفولوژی و صورت شناسی و جهان نگری دکارتی (ثنویتی) با تلفیق ابژه و سوژه به سمت و سوي انتزاعات زبان فلسفی رفت و متن را  دچار بحران ذهنیت (8) کرد و در روش ساختارانگار (structuralist) به دستور زبان فارسی اعلان جنگ داد!ا... نه تنها امتزاج ذهن و عین به کشف و خلاقیت متنی منجر نگشت؛ که این قاعده با کارکرد تعریفی شعر آنارشیسمی در تقارن است، پس به متن متکثر و پیچیده روی آورد. با متن‌های چند لایه و ساختار شکنی‌های زبانی و المان‌های مضمونی شکل گسترده‌ای از مضامین اجتماعی و فردی تامل برانگیز شد. باباچاهی در تثبیت تئوری‌ها ومولفه‌ها اتکا‌ش به فلسفه‌های هایدگر و فوکو است... با این حال در هر دفتری می‌خواهد گودزیلایی از کلاهش در آورد!!  ... در مولفه‌های زبانی با پیچیدگی‌های ساختاری و ظرفیت‌های کلامی با ابژه‌ها به ساختار نحوی و تقابل‌های دیالکتیکی پرداخت:
- زیر همین چند سطر گلِ سرخ را امضا کن/ و نام و نام خانوادگی‌ات را هم بنویس/ بیست و چند سال دیگر از اینجا که می‌گذری/ من که نباشم/ تمام حیاط را پوشانده است/ امضای یادگاری برای همین طور چیزهاست... (شعر امضاء یادگاری؛ گزیده‌ی اشعار 1388)
...رفته بودم به صید نهنگ(1384)
 باباچاهی در «رفته بودم به صید نهنگ» با پلی فونیک و صداهای متعارض، تاویل‌های چندگانه؛ کارکردهای ذهن در ساختار شعرها؛ مولفه‌های قطعی و حکم رانی‌ها در متن باعث شد که معلوم‌اش مجهول و مجهولش معلوم باشد. گسست از پیوستگی‌ها منجر به چالش نقد خواننده مدار (reader-response criticism) شد...در دهه‌ی هشتاد باباچاهی از شگردهای تک ساختی پرهیز کرد و درگیر شگردهای زبانی، چند صدایی و دفرماسیون فرهنگی در تخریب زبان ساختاری شد و در این دوآلیسمی (تنوع گرایی) از فرط تکرار گرفتار گرایش‌های ذهنی متضاد گشت. شعری با موضوعات اجتماعی و تاریخی که به تناظرهای زبانی و تصویرگریزی‌های تاویلی و تاکتیکی منجر شد.
در این دوره عینک لیوتار روی چشم باباچاهی و عینک باباچاهی روی چشم شعر است!! که لیوتار مهم‌ترین مشخصه‌ی عصر را فروپاشی روایت‌های کلان یا فرا روایت‌ها دانست... 
...پیکاسو در آب‌های خلیج فارس(1388)
 باباچاهی در«پیکاسو در آب‌های خلیج فارس» به خود شیفتگی (narccissisme) مبتلا شد و از عقلانیت آن چنان فاصله گرفت که از شعر ابر متنی (hypertext poetry) فراتر رفت. در این دفتر فرازبانی و فرا زمانی تعمدی و ساختار چند وجهی شعرها قابل تأمل‌اند و خواننده درگیر احتمالی بازی‌های لفظی و زبانی مولفیت و شعریت است، البته در روایت‌های ایماژیستی از موقعیت انسان در عصر دگرگونی بی‌دقت و شلخته‌گو است و متن وسیله‌ای است که تبدیل به حرف شده و زبان در حد مناسبات مادی است «... زبان تبدیل می‌شود به مجموعه علائمی که برای فهمیدن اغراض یکدیگر در زندگی روزمره و در معامله و مبادله اشیاء به کار می‌رود» (9)
در «پیکاسو...» با گرایش‌های ضد روایتی و  ترکیبات کاملا ذهنی به موضوعات روز و گاه در سطح جهانی اشاره می‌کند... تفاوت‌های ساختاری و به هم ریختگی ذهنی موضوع محوری دارد؛ البته بیشترین بحران در شعر باباچاهی بحران قرائت است که متاثر از رفتارهای زبانی آقایان رویایی و براهنی است! که این رود بستری در فضای دیگری هم دارد!... باباچاهی در «پیکاسو در آب‌های خلیج فارس» به سراغ فیلسوفان متفکر ادبی رفت و مفاهیم و انگاره‌ها و تئوری‌های شعر را آن چنان بسط داد که خواننده باید برای یافتن معنی از متن بیرون آید و ذهنش را به جهان خارج پرواز دهد. در این وادی با استدلال‌های فرمی تناقض‌آمیز؛ و با مدد از ذهنیت رولان بارت و ژاک دریدا به متن ویرانگری روی آورد و با چالش، شک و بازی‌های زبانی باعث ناهنجاری متنی شد. 
گرچه لحن محاوره باباچاهی نوعی لحن شبیه‌سازی شده است اما در «پیکاسو...» در تبین تئوری‌ها و شعر پسانیمایی تحول محسوسی در محوریت نحوگریزی و لحن محاوره صورت گرفته است. در این متن‌ها تفنن طلبی و ایماژیست‌های دراماتیکی مبین مسخ و استحاله‌گی است که در این جهان اتمیستی تفرد و انزوا و ذهنیت غالب بر طبیعت حالت تهاجمی دارد و سیستم فکری را مختل می‌کند. فهم این بهم ریختگی غریب نیست که  درک این نوع  شعرها به پیش آگاهی مخاطب برمی‌گردد و ارجاع‌پذیری‌ها در بیشتر موارد باعث افسون‌زدگی متن است:
- گاهی برای غارت کردن صورتی زیبا/ دو چشم کم می‌آوریم/ گاهی برای خفه کردن یا کشتن رقیبی لاغر/ کاغذهای كاهی/ مدادهای کپی پررنگ/ و دست‌های ضدعفونی شده را/ و این تناقض را اگر آدم به نفع قابیل مصادره نکند/ اگر نکند...پیکاسو  ص 12
باباچاهی در چارچوب نظریه‌ی هرمنوتیک پل ریکور (10) در افق تازه‌ای  بال و پر گستراند. که پل ریکور در نظریه هرمنوتیک به فراروایت‌ها شک کرد و در تاثیر‌پذیری از تئوری‌ها دچار سنتز و آنتی‌تز شد.... باباچاهی در بیشتر متن هادموکراتیک عمل کرد و مطلق‌نگری در تحمیل تکنیک به متن و تهمیداتی نظیرتئوری‌ها و مقوله زیبا شناسی به لذت متن رولان بارت رسید تا جهان ذهنی‌اش را با ایده‌ی فلسفی کامل کند. پس راه تئوری از «ایده تا متن» را پیمود.
«پیکاسو...» مانیفستِ شعرِ هرمنوتیکی و شاید اثر انگشت باباچاهی و نقطه عزیمتی به تئوری‌های بنیانی محسوب می‌شود. پازلی که بعضی قطعاتش را باید در آستین فوکو و دریدا و بارت جستجو کرد!! که در این نوع شعر تکنیکالیسم و موقعیت زبانی در بعد استعلایی لگدی بر ذهن  میزند و ترکیبی از بلاهت و جنون است درست مانند انسان امروز!! ... در دیالوگ‌های فراگردی فرم شعر‌ها در حد افراط به چالش ذهنی منتهی شده و  این ناشناختگی‌های ارجاعی ظاهرا باعث گسیختگی متن و این زبانیت در شعر نمونه جادویی متنی و به تعویق انداختن معنا است:
- در خوزستان چشمی پیدا شده که صاحب اصلی‌اش اینجاست/ تا چارچشمی از رخنه‌ی تابوت به عنکبوتی نگاه کنم/ که نیمه‌ی جهان را قدری اگر روشن‌تر می‌بافت؟...پیکاسو  ص 138
دوره‌ی «هیچ هیچیدن»
فردیتِ زبانیِ باباچاهی دائم التفسیر !! به طرح دیدگاه‌های فلسفی- ادبی او بر می‌گردد. وی در بررسی شعر دهه‌ی هفتاد که شعر را به (شعر قبض (زیباشناسی متعارف) شعر بسط و شعر بسط و ابداع (بازی‌های زبانی) تقسیم کرد؛ مغفول افتاد ... جریان سازی‌های بعد از نیما و بعد از شعر غیر نیمایی به شعر پلی فونیک (چند صدایی) رو آورد و به آشنا زدایی از لحن و گفتار، با تصویرگرایی و تصویرگریزی و تک محوری از دستور زبان فاصله گرفت ... البته ضعف ساختاری  شعر - متن‌ها کاملا پیداست .... اگر تمام مفروضات باباچاهی درست باشد و این توانایی را دارد که تئوری‌ها را در شعر تنبین دهد چرا در حادث و نقش‌مندی شعربیان قطعیت ندارد؟ برای دوری از سطح گرایی افراطی و کنکاش در ساختمندی و مفهوم‌گرایی در ساختار معنایی؛ تقابل و آشنا زدایی تئوریک باید در شناخت و مهارت‌های فلسفه، فرضیه سازی، تئوری بافی باباچاهی فهم  بیشتری کرد.
... ساختارهای ابژکتیویسم:
باباچاهی در تحلیل ساختاری ابژکتیویسم به رفرم و اصلاح دست می‌زند و با تلفیقی از زبان ساختاری کانت‌گرایی زبان را با پیش فرض‌های ذهنی به شکل شهودی توصیف می‌کند؛ لکنت‌گرایی و بی‌نظمی و شعر موقعیت (condition) در مرزبندی‌های کلیشه‌ای زبان، از شعر روایتی به شعر غیر روایی می‌رسد. ناگفته نماند که در اندیشه‌ی پست مدرن تصاویر هیچ ارتباطی به واقعیت ندارند با فرا واقعیت و واقعیت حاد و به نوعی هم سخن با متافیزیک و نوعی دگرپذیری است ... گاهی با ادغام چند راوی (چند صدایی) و چند لایه با اطناب سفید نویسی؛ تاویلی ظاهرا نامفهوم دارند که شعری متفاوط (differance) در حوزه‌ی معنا شناسی کنش وسیعی از اندیشه‌ی ژاک دریدا است:
- بی تو نمی‌گیرتم قرار/حالا بگو که فلانی سخت تهرانی شده/ و در شعرهای اخیرش به جای هرچه/ از چراغ قرمز و/ چتری که خیس / واین اواخر اهل حساب و کتاب است/ و در نوشته‌هایش هم/ چراغ سبزی روشن می‌شود/ اما/رو به نمی‌دانم کجا، بی تو، فلانی که سخت/ و نمی‌گیرتم قرار/ و دیگه این که مادرزاد عاشق تو بوده‌ام... نم نم بارانم ص 90
...ساختارهای اکسپرسیونیستی:
باباچاهی در رویکرد بیانگرایانه‌ی اکسپرسیونیستی و شگردهای فرمالیستی در شکل انتزاعی و تئوری‌های فلسفی به قانونمندی حاکمیت متن معتقد است؛ برای گریز از فرم، معنا و نگره‌های اجتماعی آوانگارد و پیشرو به آنارشیسم زبانی چالش برانگیز روی نشان داد؛ که طبق  نظریه ساختار شکنی دریدا نه در جهت فهم متن بلکه در پی ابهام آن است. در این بین ذهنیت دکارتی و ثنویت در ابعاد زیباشناسیک نمود پیدا می‌کند و در دیدگاه هرمنوتیکی مدرن رویکردهای نظری با ساختار‌های زبان شناختی، جامعه شناختی و مخاطب شناختی و آثار فانتزی محوریت پیدا می‌کنند.
- «روسری‌های دختری کفن‌ات می‌شود/ اسب چل تکه‌ای برای حمل جنازه آماده کنید/ درخت چنار هم که انار داده/ پس نسل تو منقطع نشده/ طبعا این یک مراسم تشریفاتی ست/- چل مهره‌ی رنگارنگ را به گردنم انداخته‌ای که/ به اسم تو فقط ثبت شوم/ من زیر سند عزرائیل را هم امضا نمی‌کنم» ...پیکاسوص103)
... ساختار‌های نحوی:
در عصر عشق ستیزی و عقل ستیزی باباچاهی به نوعی از جباریت متن اعتقاد دارد و شعرش در ساختار نحوی (syntactic structure) پای بند فلسفه و در جسارت‌های زبان مفردات و ترکیبات از شبه جمله‌های تضادی استفاده می‌کند... در این دستاوردهای ذهنی بن مایه‌های گفتمانی و شعرهای پست مدرنی ابژه‌های سوژگی خود را دارند... قدرت پنهانی و دیالکتیکی مستتر در اندیشه‌های پست مدرن که  باز آفرینی فضای شعر تجریدی یک تعدیل و  انتزاع تصنعی باعث تخریب شعر است. بعضی شعرها چند وجهی وسرشار از حس‌های ناگفته‌اند که تاکیدی بر آموخته‌های تعاملی هستند و از گزاره‌های زیباشناختی و از نقاط قوت شعر محسوب می‌شود:
- نه به هیتلر که هنوز لمس می‌کند اسکلت‌های ضدعفونی را/ نه به چنگیز عزیز که دست‌هایش را قبلا صابون زده/ پسر تو قاتل خودتی!/ شباهت روانی تو به ماری بیشتر است/ که در یک شبانه روز چند بار پوست عوض می‌کند ... پیکاسوص 108 )
...ساختارهای طنز و پارودی:
در«پیکاسو...»  به سمت کاریکاتور می‌رود و طنز و پارودی محور اصلی متن است؛ باباچاهی برای گریز از حکم‌های استنباطی در مفاهیم متنی روی محور مطایبه و پارودی پافشاری می‌کند. جایگاه این نوع شعر در «ادبیات ایرانیِ معاصر» (15) در ساختار نوشتاری نیست بلکه شنیداری و صوتی است؛ بعد «از آبشخور غوکان بدآواز...» با نظریه ادبی (poetics) که ملغمه‌ای از صبغه‌ی فلسفی و موتیف‌های دکارتی دارد و تابعی از تئوری مآبی  و نگره‌های اجتماعی و تاریخی است.... باباچاهی شاعری ضد عقل که عادت به پاسخ‌گویی ندارد که خود پرسنده است با سهم اندکی در اندیشیدن  که گاهی «هیچ می‌هیچد» تا به لحن تحکمی نزدیک شود:
- «... فکرهای الکترونیکی پشت برگ انجیر قایم می‌شوند»ص12...- «به آینده‌ات سنگی پرانده شده» ص55... - «گلایول‌ها که خوابشان نمی‌برد به گل فروشی فکر می‌کنند»ص 64...- «راه درازی آمده اما هنوز به خودش هم نرسیده...» 
...پست مدرنیسم و دیالکتیک زبان:
... آن چه در مصاحبه و نقدها از شعر پسانیمایی گفته شده؛ تا حدی متفاوت با شعر باباچاهی  و کلمات ابزاری برای تشخص زبانی است: «در عقل عذابم می‌دهد» به سمت لکنت زبانی پیش رفت و «نم نم بارانم» به فصل مشترک شعر - تئوری رسید و با  قرائت‌های مختلف لحن محاوره  متفاوت‌تر شد و در«قیافه‌ام که خیلی مشکوک بود» دنباله‌ی شعر پسانیمای و همان لحن سرایی  و حضور مولفه‌های مکرر است و در آشنا‌زدایی و عدم قطعیت هنجار شکنی‌های زبانی را بیان نمود. در «پیکاسو در آب‌های خلیج فارس» شطحیات را با نقیصه گویی و شگردهای زبانی و پارودی به محوریت پراکسیس؛ تکثرگرایی و چندصدایی با رویکردی تکنیکالی پرداخت؛ بعضی شعرها با جذابیت مفهومی و عناصر غیرملموس و انتزاعی از نظام‌های نشانه‌ای برخوردارند. با این پیشروی‌ها؛ نگره‌ها و نظریه‌های نثریتِ شعر باباچاهی هنوز در پی‌استاتیک با لایه‌های پنهان است.
دوره‌ی هیچ درآمدهای پس  پسامدرنی...
باباچاهی گرچه در روایتِ تاویل‌های پل ریکور به شیفتگی غیر عقلایی دست یافت اما با بافت بیانی و زبانی  منحصر به پسامدرن و با قرائت انتقادی  از مرگ مکرر راوی به گفتارهای تناقصی  رسید: {- من «آدم»ی متفاوتم/ عالی-نه عالی پسامدرن!...ص119 پیکاسو...} در این ناپایداری‌های اسکیزوفرنیک گرایش به  متن نیچه‌ای و هنجار شکنیهای زبانی نوعی جهش یافتگی ذهنی – زبانی  است... گفتمان غالب جهانی شدن به معنی پیدایش نظم جمعی است که چگونگی این بازخوردهای ادبی در راستای اندیشه‌ی جهانی فرازمانی و فرا مکانی است.... در دوره‌ای که آوانگارد بودن با متفاوط‌نویسی موازی گشت و گزاره‌های سفید نویسی معنا باخت و نوع جدیدی از حذف به قرینه‌ی نمی‌دانم‌ها بوجود آمد. تعبیری برای بحران جهانی که قرن را به آنارشسیم زبانی کشاند: «اگر من بخواهم جهان را به شیوه خویش کشف کنم، آن جا مستلزم تلاشی فراوان برای برطرف کردن پوشیدگی و ابهامات است» (16) طرح انگاره‌های شبیه‌سازی شده؛ آشنا زدایی؛ چندآوایی و تصویر گرایی‌های هیچ‌انگارانه را تعمیم می‌دهد به  محور گفتمانی (discourse) که شعبده‌ای در  ساختار زبانی محسوب می‌شود:
- «چترم را جا گذاشته‌ام در ابرهایی که در آغاز کلمه بود/ معطل کلمه‌ای هستم در بزند بیاید تو/ و من بگویم به او که چشم‌های تو چقدر خود- مرجعیت‌اند»...ص129 «پیکاسو...»
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